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جنگ و ارتجاع،...
مقولات سیاسی هنگامی که اشکال دینی و مذهبی و یا به طور معکوس هنگامی که مقولات دینی و مذهبی ، اشکال سیاسی به خود میگیرند، در تحلیل نهائی چگونه مقولاتی هستند: سیاسی یا دینی و مذهبی ؟

در تشکیک و جداسازی آنها و تجانس و نزدیکی آنها چه چیزی دارای برتری خواهد بود و سرانجام جمع این تضاد به کدام سو متمایل خواهد شد؟

از نقطه نظر تئوریک سیاسی به بررسی این مسئله می پردازیم.
کارکردهای دینی هنگامی که به صورت اجتماعی و نه معنوی ظهور مییآبد در قالب اشخاصی به نام روحانی و حواشی پیرامونی آن از یک طرف و در قوامیس طرحها ، تفاسیر ، استفتائات و اجتهادات و....غیره ، شکل اجتماعی به خود می گیرندو در خدمت نظم معین اجتماعی قرار می گیرند.اما همین مفاهیم هنگامی که شکل سیاسی می یابند در خدمت طبقه یا طبقات معین اجتماعی در می آیند.
در مورد جنگ نیز وضع به همین منوال است؛چراکه جنگ ادامه سیاست است. بدین ترتیب منافع طبقاتی معین در غالب و چهار چوب دینی و مذهبی معینی طرح و بسط می یابد.

هدف این تجانس و نزدیکی چیست؟

خود اشخاص دینی و روحانی و...، خارج و بیرون از حیطه طبقات و دستجات اجتماعی نمی باشندبه همین لحاظ و تحت تاثیر همین مسئله ، آنها نیز در جنگ و تصادمات و تضادهای طبقاتی به عنوان اشخاص خارج از صحنه نمی توانند قرار داشته باشند. هر چند خود را اینچنین می نمایند ( مصلحان اجتماعی). پس هدف این نزدیکی و تجانس از منشاء اجتماعی و انسانی و وابستگی و تعلقات طبقاتی آنها سرچشمه می گیرد.

در چنین وضعیتی دیگر نمی توان از یک سیاست دینی یک دست و همگون نام برد. بنابراین از دین معین و یک دست برای همه نمی توان سخنی به میان آورد.
از آنجا که فرض دین مربوط به انسان به طور خاص است می توان گفت و اظهار نمودکه  سیاست دینی و یا دین سیاسی چهارچوب معین ایدئولوژیک یا تئوریکی است برای بیان منافع یک طبقه و یا یک قشر و.... اجتماعی.

قداست دینی دراین حالت چیزهائی است تهی از مفاهیم عام آنها درپشت این مقدسات دین سیاسی و یا سیاست دینی . همان اشخاص سیاسی مربوط به طبقات اجتماعی که مدافع آنها هستند نهفته است.

گاهی هفتادودوتن کربلا در چهره نمایندگان مجلس و دولت ظهور می یابد و گاهی امام حسین یا پیامبردر چهره فلان شخص و.... فرد و .....نیز به همین سرنوشت گرفتار می آیند. جبهه های جنگ بدل به صحرای کربلا می شودو....جنگ طبقات دارای خدا ، پیامبر ، امام و ....غیره می گردد.سیاست بر دین غلبه می یابدو دین سیاسی در ظاهر سیاست دین ظاهر می گردد.

در پشت تمام این جنجالها و تبلیغات هیچگونه معنویتی نهفته نمی باشد و به همین دلیل بسته به اوضاع و احوال و تغئیرات مبارزات طبقاتی و بالطبع مبارزه سیاسی در جامعه یک شبه تغئیر و تحول می یابندو آن را معجزه الهی میخوانند. خوب ، بد و بد ، بدل به خوب می گردد. اعمال صواب به گناه و اعمال گناه به صواب تغئیر ماهیت می دهد.

از مشخصات دین سیاسی عدم ثبات آن در تدوین و طرح مبانی است.دروغگوئی و لاف زنی خصلت مشخصه آن است.تعدادکثیری که جواز رفتن به بهشت را یافته اند به جهنم سرریز می شوندو تعداد کثیری که در جهنم سوزان در حال سوختن بودند،رهائی یافته و رهسپار بهشت می گردند.

بسیار خوب اگر مفروضات فوق را به صورت احتمالی – حتی با درصدی ناچیز- ، دارای صحت فرض نمائیم ، آنگاه می توان پی به سیاست دینی جنگ و یا اصولا خود جنگ از این زاویه برد و برخورد نمود. در این حالت این جنگ نام خاص مذهبی خود را می یابد: جهاد! -طرف متخاصم، همان اشخاص جهنمی و طرف خودی همان که قرار است به بهشت برود- 

اما این صرفا جنبه های تبلیغی و تهیجی نوع برخورد فوق است . اگر مقداری پائین تر برویم  و از زاویه دقیق مخاصمات طبقاتی و اجتماعی به آن بنگریم ، از نظر تئوریک و سیاسی به گونه ائی دیگر تفسیر و تبئین میشوندو چیزهای...متفاوتی در عمل از کار در می آیند. چیزهائی که با مقدسات عام مردم ، فاقد هرگونه ارتباطی است و بر عکس در نقطه مقابل آن هم میتواند قرار بگیرد!
نگاه کنید!

با توجه به جنگ قبلی- جنگ 8 ساله ایران و عراق و سابقه و تجربه عمومی در آن- و تغئیر و تحولات ناشی از آن به مسئله می پردازیم.

در طول زمان تقویت سیاست و تفوق آن بر مذهب ،جریانات اجتماعی پشت این صحنه ها با نامهای معین و ادبیات سیاسی خود ، وارد معرکه شدند: حزب اعتماد ، جبهه دوم خرداد ، اصلاح طلبان،جریان چپ ،جریان راست محافظه کار. این جریانات ضمن حفظ مشترک زرادخانه اصلی (دستگاه روحانیت) ، به طرح و برنامه ریزی واقعی و ارائه آنها پرداخته و می پردازند.
 بدین ترتیب جهاد، استکبار ، استضعاف و کلا دکان فوق الذکر ، واقعئیت ( امری)به معنای مذهبی خود را از دست دارد. ما هم از همین زبان( زبان آدمهای سیاسی وقت ) ، در جای خود و برای تفهیم مسئله استمدادخواهیم طلبید.

بسیار خوب و درست! مسئله این است آیا جمهوری نگبت کنونی در عرصه بین المللی به کدام یک از جریانات بورژوائی جهانی وابستگی دارد؟
آبشخور آن کجاست؟ 
کیست که در تحلیل نهائی فرمان می دهد و حرف آخر را می زند؟
پاسخ معلوم نیست!
 سئوال: چگونه معلوم میشود؟

 پاسخ: در وضعئیتی که از جریانات موجود بخشی که جان سخت تر و مستحق تر است باقی بماند.

سئوال: این وضعئیت ، کدام وضعئیت است؟

پاسخ: چنانچه تجربه نشان داده است؛ وضعئیت جنگ!
در جنگ اول جریان سیاسی از پوسته مذهبی خود خارج گشت و در جنگ دیگر باید جریان سیاسی از پوسته اجتماعی خود خارج گرددو به نماینده معین طبقاتی مبدل گردد.
این وضعئیت ایران در عرصه بین المللی است !
یا تعئین می یابد یا آنرا خود متعین می سازیم! این سخن واقعی همپالگی های بین المللی جمهوری نگبت است . ایران در آستانه تغئیر!

موش بورژوازی ایران باید نشان دهد که چگونه شیری است! راه موشهای بورژوائی ایران از سنگلاخ می گذرد . این سنگلاخ همان ظهور و بروز جنبش طبقاتی و خلقی ایران است. جنبشی که با یک جنبش کارگری فعال تقویت و تجهیز می شود. 

جنبش کارگری ایران صرفا یک جنبش سوسیالیستی نیست ، بلکه یک جنبش با وجه معین دموکراتیک است. این جنبش در عین حال زرادخانه اصلی کلیه جنبشهای اجتماعی ایران در شرایط کنونی است .چرا؟ زیرا در مقابله با نیروی اجتماعی بورژوائی ایران ، نیروی اجتماعی مقابل آنرا تهیه و تدارک می نماید.
نیروی تولید و کار  در مقابل نیروی سرمایه چه داخلی ، چه بین المللی!
کارگران ایران درست در وسط خیابان با بانک بلند و رسا ، صدای خود و سایر جنبشهای اجتماعی را بگوش همگان رسانیدند( بیانیه مطالباتی ). این صدا در یک سرکوب داخلی و یا یک جنگ خارجی  و بین المللی با مقیاس وسیع هم خاموش نمی شود.خاصه آنکه با یک جنبش خلقی همراه باشد.
کارت برنده جمهوری نگبت و همپالگی های خارجی شان، احتمال پیروزی در جریان یک جنگ بین المللی است و سعی در بیرون آوردن همین کارت را دارند!
در جنگ ارتجاعی و امپریالیستی در واقع دو طرف قرار دارند: جنبش توده ائی و حاکمیت نگبت به اضافه هم پیمانان خارجی!

 چرا جامعه ایران جنگ نمی خواهد؟

زیرا جمهوری ایران جنگ را مایه بقاء و حیات خود می داند!
قابله جریانات طبقاتی حاکمیت زائیده شده در پروسه پس از جنگ ایران و عراق ، جنگ است و معکوس آن نیز صادق است: قابله جریانات طبقاتی جنبش توده ائی زائیده شده پس از جنگ ایران و عراق ، صلح می باشد.

تصور به اصطلاح پیروزی جمهوری نگبت در جنگ ارتجاعی اشان بر غرب و تهاجم یکسره آنها به جنبش عمومی به همین بهانه جنبشی که در اثر جنگ آنهاآسیب دیده است ، چندان مشکل نمی باشد. 

از سوی دیگر تصور به اصطلاح شکست جمهوری نگبت در جنگ ارتجاعی ( به زعم ما نتیجه جنگ بر اساس قرارداد طرفین و بسته به اوضاع و احوال میباشد) ، اشغال و یا تحت انقیاد درآمدن کشور و فشار و تهاجم بر جنبش توده ائی که هرگونه حرکتش تحت عنوان کمک به نیروهای شکست خورده معرفی و سرکوب می شود نیز ،چندان مشکل نخواهد بود.
این جنگ دارای چه خصلت و چه محتوائی است؟ 

البته از زاویه جنبش توده ائی و نه بورژوازی خائن ایران و طبقات پیوسته ، جنگ و مسئله جنگی جمهوری نگبت و همپالگی های خارجی اش ، چیزی نیست مگر تجاوز به حریم مبارزه طبقاتی توده ها و سرکوب آن.

آیا فقط و فقط جنگ تعئین کننده یکطرفه شدن مشکل اتوریته طبقاتی در جمهوری نگبت است؟ و در پائین آن آیا فقط صلح عدم تشریف ضدانقلاب به صورت مطلق را در اریکه حکومت تعئین و تضمین می نماید؟ به عبارت دقیقتر سرنوشت مبارزه طبقاتی موجود در جامعه ایران چگونه تعئین می شود؟

این مسئله اساسی و پاسخ صحیح به آن ، پاسخ اصلی به مفهوم برخورد تاکتیکی و استراتژیکی به جنبش است.
" نیروی مولده عظیمی که در مقایسه با جمعیت در محدوده شیوه تولید سرمایه داری تکامل می یابد - گرچه نه بهمان نسبت - و رشد ارزشهای سرمایه (نه تنها رشد جوهر مادی آن) که خیلی سریعتر از رشد جمعیت است،با قاعده آن در تضاد است ! قاعده ایکه پیوسته در مقایسه  با گسترش ثروت ، باریکتر میگردد و تمام این بارآوری عظیم در خدمت آن قرار دارد. این قاعده با مناسبات ارزش افزائی این سرمایه متورم نیز در تضاد می باشد. بدین جهت بحران بروز می نماید."   سرمایه جلد سوم ص 82
بسیار خوب، این علت بحران سرمایه داری و هم علت بروز آن!
حفظ سود ، قاعده سرمایه داری است و کاهش نرخ سود یعنی فشار و خفقان ( بحران سرمایه داری).
بسیار خوب و دوباره – ودر جای دیگر- در باره علت کاهش نرخ سود و طریق جبران آن:
" دو کارگر که روزانه 12 ساعت کار می کنند نمی توانند همان مقدار اضافه ارزش را که 24 کارگر که هر کدام 2 ساعت کار می کنند به ثمر رسانند. حتی اگر آنان می توانستند با هوا زندگی کرده و برای رفع نیاز های خود به کارکردن احتیاج نداشته باشند .  در این رابطه جبران قلت تعداد کارگران بوسیله افزایش درجه استثمار کار ،دارای محدودیت های غیر قابل گذشتی است که گر چه می تواند از کاهش نرخ سود جلوگیری کند ولی نمی تواند آن را بطور کلی از بین ببرد" سرمایه جلد سوم ص 58 
کاهش نرخ سود در اثر قلت نیروی کار ! می توان گفت بهترین ماشین آلات هم نمی توانند این مسئله را جبران نمایند. چرا؟
 زیرا سرمایه، دارای دو بخش است که نسبت این دو بخش مسئله نرخ سود را مطرح میسازد بعنی سرمایه ثابت و سرمایه متغیر.
 بهترین ماشین الات چیزهائی نیستند مگر نیروی کار ارگانیزه شده و ذخیره شده.

کاهش سرمایه متغیر در مقابل سرمایه ثابت = کاهش نرخ سود

بسیار خوب این سرمایه متغیر همان نیروی کار به صورت مفت و مجانی در حاشیه یعنی در پیرامون کشور های متروپل، فراوان موجود است و تنها کافی است به تسخیر در آید.
موضوع و محتوی تمام جنگهای فعلی که جهت تحمیل دموکراسی به اینگونه از کشورها آغاز گشته است، چیزی نیست غیر از همین مسئله " الحاق طلبی" ، جهت کسب سرمایه متغیر فوق با هزینه ائی ناچیز و کسب مافات سرمایه ثابت موجود انباشته شده در کشورهای متروپل و بالمعال بالارفتن نرخ سود و حل بحران فعلی؛ بازگشت به ثبات بورژوائی جوامع در سایه حل بحران جهانی.
 طبیعتا جمهوری خائن بورژوائی ایران از دایره فوق الذکر خارج نمی باشد.ملحق کردن کشور به دایره فوق الذکر خاصه آنکه منابع عظیم کانی و معدنی مادی نبز در زیر پای این نیروی کار بالفعل و بالقوه موجود می باشد. 
تحلیل این مسئله که چرا هم جمهوری نگبت ایران و هم جریان جهانی الحاق بر طبل جنگ می کوبند را با مسئله ائی به نام مذهب و دین در این مورد مقایسه نمائید، آنگاه واضع و معین میگردد که عالمان فعلی دینی ، پشم هائی هستند بر صورتک بورژوازی خائن ایران . جنگ آنها همانقدر انقلابی است که جنگ طرف مقابل دموکراسی طلبانه و ضد ارتجاعی .
اینها یاران دوگانه اند. دوصورت از چهره ی واحد. یک نیم رخ و دیگری تمام رخ.

یکی بدون ریش و دیگری با ریش و پشم! یکی بر ضد دیگری و در اتحاد متضاد!

با این همه،  با وجود جنبش توده ائی ؛ ... و کارگری موجود در ایران ، جبهه ائی دیگر دایر می باشدکه مسئله الحاق را با مسئله استقلال ، مسئله اتوریته را با مسئله آزادی، و مسئله جنگ را با مسئله صلح آگاهانه و انقلابی پاسخ می دهد.  21.02.2012  - بوران   
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